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 محمد و آله الطاهرین نبینا و صلی الله علی  الحمد لله رب العالمین  بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی شرط مشروعیت غرض در انشای شخصیت حقوقی

 حقوقی با غرض نامشروع انشای شخصیت حرمت تکلیفیادامه بررسی دلیل دوم  بر 

ل به آیه حرمت تعاون بر اثم استدلا ،برای اثبات حرمت ایجاد مقدمات و تهیه اسباب نسبت به ارتکاب حرام توسط دیگران
}از تعاون بر اثم{ نهی کرده است پس اگر کسی « لاتعاونوا علی الاثم و العدوان»که }آیه شریفه{  1شده }به این بیان{

نهی ظهور در حرمت این دیگری را ایجاد کند تعاون بر اثم کرده و مورد نهی است و معصیت ارتکاب  مقدمه ای از مقدمات
 دارد.

 « لاتعاونوا علی الاثم و العدوان»اشکال موضوعی محقق ایروانی در تمسک به آیه  تقریب

حکمی  . اشکاله استوارد شد یک اشکال حکمی و یک اشکال موضوعیاستدلال به آیه شریفه{ نسبت به }شد که بیان 
ل درحاکه -در اعانه  و اشکال موضوعی این بود که موضوع حرمت در آیه شریفه تعاون است نه اعانه.قرار گرفت بحث مورد 
یک اصیل }یا به تعبیر دیگر{ یک عاصی وجود دارد و یک معاون که او را اعانه و کمک می کند  -مورد بحث است حاضر

به طور مثال در محل ل آماده می کند یمقدمات را برای ارتکاب معصیت توسط شخص اصیک معین. معین وجود دارد و 
مات مقد واپس ؛ می شوندحرام استفاده کرده و مرتکب  ءتاسیس می کند که دیگران از این شرکت سورا شرکتی بحث 

  .ی از تعاون می کندبلکه نه ؛اعانه است و آیه نهی از اعانه نمی کند}فعل مؤسس{ این . حرام را فراهم می کند
د ننهمکاری می کچند نفر با هم برای انجام عمل حرام  }به این صورت که{ باشندتعاون در جایی است که همه اصیل 

شریک هستند نه اینکه یکی مرتکب اثم و معصیت شود و دیگری مقدمات  همه در اثم و یا عدوانی که تحقق پیدا می کندو 
نها آقبح عمل  دارندمعصیتی مباشرت در انجام به طور مسلم کسانی که به طور مشترک  .دباش اعانهکه  را فراهم کندآن 

برابر }او مرتکب شود،تا ار دیگری قرار می دهد یتاما مقدمه ای را در اخ ؛کسی که خودش مرتکب معصیت نمی شودنسبت به 
 ؟می شود یا خیر سبب حرمت }در اعانه{ این درجه از تمرد و همکاریآیا معلوم نیست که  نیست{

یا اگر کسی مقدمه آاما  ؛باشندک }تحقق{ آن شریو در داده با هم معصیت را انجام  هکه هم حرام استآیه می فرماید 
تفاد }مسدلالت ندارد و بعید نیست که حرمت  }بر آن{ این آیه ؟را در اختیار دیگری قرار داد او نیز مرتکب حرام شده است

کسی که خمر می سازد }در مثال فروش انگور به خمار{ اختصاص به کسی داشته باشد که مرتکب حرام می شود. { ،از آیه

                                                           
 تمامی عبارات داخل کروشه توسط مقرر اضافه گردیده است. 1
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ه او بو با این وجود که او خمر بسازد  شش نمی آیدانگور می فروشد با اینکه خوبه او اما کسی که  ؛مرتکب حرام شده است
 .او نهی کند}فعل{ معلوم نیست که آیه از  ،فروشد می

 ت کهاین اس .مباشرت مستقیم چند نفر در ارتکاب معصیت است ،تعاون و اینکه تعاون غیر از اعانه استاشکال صه خلا
 1اینجا مورد نهی قرار نگرفته است. اعانه دراما  ؛منهی عنه است

 امام خمینی ره به اشکال موضوعی محقق ایروانی دوم؛ پاسخ پاسخ

به دیگری  «تقدیم العون»اعانه  .عون استو آن اشکال کرده اند که ماده اعانه و تعاون یک چیز است  رهمرحوم امام 
ه بکه  شخصی دیگری وجود دارداست گویا پذیرفته اند که در اعانه اصیلی وجود دارد که می خواهد مرتکب حرام شود و 

معنای و این  ؛می رودباب تفاعل به ی فرماید همین اعانه ایشان م .کمک می کند و مقدمات را در اختیار او قرار می دهداو 
 .می کند «طرفینی»بلکه آن را  ؛این ماده را تغییر نمی دهد

در اختیار دیگری قرار می دهد؛ به پس تعاون به این معنا است که هر کدام از طرفین مقدمه ای را برای انجام حرامی  
زید مقدمات زنا را برای عمرو و عمرو مقدمات سرقت را  ،خواهد زنا کندزید می خواهد سرقت کند و عمرو می طور مثال 

اعانه این است که مقدمات حرامی را برای دیگران فراهم کند همین اعانه  این تعاون است چون .برای زید فراهم می کند
دا پیط دو یا سه طرف فق}بلکه{ در صیغه و در هیئت تعاون قرار می گیرد معنای خود را از دست نمی دهد }وقتی که{ 

مرتکب مستقیم یکی از آن افراد می خواهد به صورت . نی وجود داردیکه در همه آن طرفها یک اصیل و یک مع می کند
شود دیگری به او کمک کرده و مقدمات را در اختیار او قرار می دهد در این طرف نیز دیگری مقدمات حرام را برای اولی 

 ون است. ایجاد می کند این معنای تعا
و إنمّا یصدق  ،أنّ ظاهر مادّة العون عرفا و بنصّ اللغویین، المساعدة علی أمر، و المعین هو الظهیر و المساعد}

انِ لا یکن بعضکم  وا ثإمِ وَ الإعُدإ ِ اوَنوُا عَلیَ الْإ ذلك فیما إذا کان أحد أصیلا في أمر و أعانه غیره علیه.فیکون معنی لاا تعَا
ا و معاونا فیهما، و معنی تعاضد المسلمین و تعاونهم أنّ کلا منهم یکون عضدا و معینا لغیره، لبعض ظهیرا و مساعد

                                                           
دیگری را فراهم کند در کلام مرحوم ایروانی نیامده، اگرچه در کلام محقق خویی آمده است. البته اینکه اعانه اختصاص داشته باشد به فرضی که کسی مقدمات کار  1

 به این ندارد که آیا در محل مرحوم ایروانی فقط روی مسئله تعاون رفته که آیه نهی از تعاون می کند و تعاون غیر از چیزی است که مورد بحث در اینجا است ایشان کاری
ا برای دیگری تهیه می کند اعانه }صادق{ است یا خیر؟ مهم این است که تعاون صدق نمی کند }زیرا{ تعاون در فرضی است که همه به طور بحث که مقدمات حرام ر

تکب باشد که مرکه اصیلی مستقیم حرام را مرتکب شوند. اما محقق خویی می فرماید تهیه مقدمات اعانه است گویا اینگونه می فرماید که اعانه اختصاص به جایی دارد 
 حرام شود و دیگری مقدمات را در اختیار او قرار دهد. به این }دراختیار قرار دادن مقدمات{ اعانه می گویند.

ناطر. و هذا المساجد و الق أن التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الأشخاص لْیجاد أمر من الخیر أو الشر لیکون صادرا من جمیعهم، کنهب الأموال و قتل النفوس و بناء }
لْعانة علی الْثم لا یستلزم النهي عن ابخلاف الْعانة فإنها من الافعال، و هي عبارة عن تهیئة مقدمات فعل الغیر مع استقلال ذلك الغیر في فعله، و علیه فالنهي عن المعاونة 

یقتضي صدور المادة من کلا الشخصین، و من الظاهر عدم تحقق ذلك في محل  علی الْثم فلو عصی أحد فأعانه الآخر فإنه لا یصدق علیه التعاون بوجه، فان باب التفاعل
 .180: 1{ مصباح الفقاهة الکلام.



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 59: جلسه                                          ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:    

 22/01/1400: تاریخ     بررسی شرط مشروعیت غرض در انشای شخصیت حقوقی موضوع :

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد

  3صفحه  
 

و کون التعاون فعل الاثنین لا یوجب خروج مادّته عن معناها، فمعنی تعاون زید و .. لا أنهّم مجتمعون علی أمر.
و بالجملة  مات عمل الآخر یصدق أنهّما تعاونا.عمرو، أنّ کلا منهما معین للآخر و ظهیر له، فإذا هیّأ کلّ منهما مقدّ 

کون التفاعل بین الاثنین لا یلازم کونهما شریکا في إیجاد فعل شخصي، فالتعاون کالتکاذب و التراحم و التضامن 
ثإمِ وَ الإعُ  ..ممّا هي فعل الاثنین من غیر اشتراکهما في فعل شخصي. ِ اوَنوُا عَلیَ الْإ انِ عدم فالظاهر من قوله لاا تعَا وا دإ

 1{جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه و عدوانه و هو مقتضی ظاهر المادّة و الهیئة.

اب ارتکو تهیه مقدمات برای از کمک کردن به دیگری برای ارتکاب مصعیت  ،می کندنهی بنابراین آیه که از تعاون 
ن ای ،نفر هر کدام مقدمات معصیت دیگری را فراهم می کنند }یا چند{ دواینکه می کند. نهی معصیت توسط دیگری 

و خصوصیتی ندارد که  نداشده حرام مرتکب  ،به تنهایی مقدمات را برای دیگری تهیه کردهاگر انحلالی است و هر کدام 
دهند  نجام میهر کدام حرام مستقلی ا}بلکه{  باشدمقدمات را برای یکدیگر تهیه کردند حرام }با هم{ اگر دو نفر }فقط{ 

یامُ »و این انحلالی است. مانند اینکه وقتی می گوید  به صورت نه اینکه بر همه شما  « 2یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کتُبَِ عَلیَإکمُُ الصِّ
حلالی ان}بلکه{  .بر تک تک شما واجب نیست {داد}نواجب است که صیام را انجام دهید و اگر یک نفر شما انجام مجموعی 

که می گوید تعاون نکنید یعنی هر کدام مقدمه اثم برای دیگری را نیز آیه شریفه در  .واجب است شخصیبر هر و  است
  .این بر محل بحث تطبیق می شودفراهم نکنید و 

بنابراین تعاون اختصاص به جایی ندارد که چند نفر می خواهند یک حرام خارجی را انجام دهند و همه مباشرتا شریک 
 اشند بلکه شامل جایی می شود که شخصی مقدمات را برای دیگری آماده کند.در آن ب

 .تمعین اسدیگری اصیل و یکی اعانه به معنای این است که این مورد پذیرش قرار گرفته که }در بیان مرحوم امام ره{ 
ماده و معنای حقیقی آن تغییر نمی یابد. پس می شود }با تغییر هیئت{ مده و آ فاعلتعاون همان اعانه است که در صیغه ت

و همانطور که بیان شد{ مصداق تعاون باشند }دو یا سه نفر که هر کدام مقدمات حرام را برای دیگری فراهم می کنند 
بر هر شخصی حرام است که در نتیجه  ،این انحلالی است }چرا که{لازم نیست که هر کدام آن حرام را مرتکب شوند 

 .دمات حرام را برای دیگری فراهم کندمق

 رهخمینی بررسی کلام امام 

اختصاص داشته باشد است و اگر اعانه به کمک کردن به دیگری در حرام درست مرحوم امام ره به نظر می رسد فرمایش 
د آید نبایوقتی این ماده در صیغه تفاعل می  -ن حرام را مرتکب شودبه طور مستقیم آبدون اینکه خود کمک کننده -

 .معنای اصلی آن تغییر کند

                                                           
 .197-198: 1المکاسب المحرمة )للامام الخمینی(  1
 .183بقره  2
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تعبیر  ،مورد پذیرش نیست وجود دارد که اصیل و معینیباشد جایی مختص که اعانه اینبیان شد سابقا اما همانطور که 
 نه اینکه مقدمات ؛به کار می رودحرام را انجام دهد به طور مستقیم حتی در جایی که شخص معین نیز  «اعانه علی الحرام»

ه مردم کمک می کنند کبیفتد، وقتی در جوب کسی رانندگی چرخ ماشین به طور مثال اگر در حین  .ی او تهیه کندرا برا
{ اما صدق می کند« اعانوه»و  }بلکه همه مشارکت می کنندنها مقدمات را فراهم نمی کنند آچرخ را از جوب دربیاوند 

ورد همان آا انجام دهد کسی که این چرخ را از جوب در می کسی می آید و جکی به او می دهد که خودش این کار روقتی 
کسی که جک را در اختیار او قرار داده معین است اما و که از جک استفاده کرده و چرخ را خارج می کند  کسی است

ن تا با صاحب ماشی برود و کمک کنداگر خود شخص معین نیز از این رو ندارد }فرض{ اختصاصی به این { اعانه }تعبیر
 مثلتکب شود رکار حرامی را مبخواهد . همچنین اگر کسی «اعانه»با هم چرخ را خارج کنند در این صورت گفته می شود 

 اینکه  می دهدچاقو به او کند؛ گاهی در انجام آن حرام همکاری شخص دیگری و اینکه بخواهد کسی را به قتل برساند 
هر دو با هم و  داز طرف دیگر می زناین شخص از یک طرف می زند و  نفر اولونه است که گاهی اینگ و یک نوع اعانه است

 بر هر دو صدق «اعانه علی الحرام»همکاری کرده است شخص در قتل گفته می شود این نیز در این صورت  ند،او را می کش
  .می کند

ه باین دومی دشمنی نداشت اما و شمنی داشت دو  بنای بر قتل گذاشته بودصاحب فکر بود و  نفر اولبله ممکن است 
که ه باشد داشتاختصاص به جایی }تعبیر اعانه علی الحرام{ مرتکب معصیت شده است اینگونه نیست که صورت مستقیم 

ی معناصدق می کند و حتی اگر در خود معصیت مشارکت کند اعانه بلکه  دهدفقط مقدمات معصیت را در اختیار او قرار 
 .ن عام استآ

مده آهمان معنای عام در باب تفاعل }اگر اعانه به معنای عام باشد{  .ندارد ره منافاتی با اشکال اماممطلب این }البته{ 
مشارکت کنند یا یکی دیگری را کمک کند و در انجام حرام از اینکه هر دو . اعم می شود اعم}دارای معنای{ و تعاون نیز 

در صیغه گرفته شد و با همان عمومیت و ماده اعانه عام در نظر بوده زیرا از ماده اعانه  ؛مقدمه ای را در اختیار او قرار دهد
م در انجابه صورت مستقیم هم شامل جایی می شود که شخص تعاون مورد نهی در آیه شریفه،  .تفاعل قرار گرفته است

مثل اختیار دیگری بگذارد  ن را دراثم و عدوان مشارکت کند و هم شامل جایی می شود که شخصی مقدمات اثم و عدوا
  .انگور را در اختیار خمار قرار دهد این نیز تعاون استاینکه 

ورده شود که منظور از آمگر اینکه قرنیه ای ؛ تامی است}مرحوم امام ره{ اشکال به نظر می رسد که اشکال ین ابنابر
  .}از تعاون{ داردحصه خاصی به اختصاص  ،تعاون در آیه شریفه

در یک حرام می شود و هم  اگر قرنیه ای نباشد تعاون مطلق است و اعانه هم شامل مشارکت مستقیم چند نفرپس 
دو نفر مقدمه حرام دیگری را در اختیار اینکه یا و شامل جایی می شود که کسی مقدمه حرام را در اختیار دیگری قرار دهد 

 نقش هر کدام تهیه مقدمه حرام برای دیگری است.و  تکب می شوندردو حرام را م ، در این صورتهم قرار دهند
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 معصیتاختصاص تعاون به مشارکت مستقیم اطراف در  ایبر یت ذکر مصبّ،اشکال ؛ قرین

می تواند اینگونه دفاع کند که  ره ایروانیمحقق ند که این فرمایش امام ره درست است ولی دبعضی از اساتید می فرمو
یک حرامی را به صورت مشترک شخص }یا چند{ منظور از تعاون یعنی دو می رساند وجود دارد که ای در اینجا قرینه 

اولی مقدمه ای را در اختیار دیگری قرار که نه اینکه هر کدام مقدمه حرامی را در اختیار دیگری قرار دهند  ؛تکب شوندرم
  .انجام می دهندا ربلکه هر کدام با هم به صورت مشترک حرامی  ؛یمدهد و همین طور دو

 «لا تعاونوا علی الاثم» .استشده قرار داده  «اثم»مصب این تعاون }در آیه شریفه{ که ای که وجود دارد این است قرینه 
ته درنظر گرفچه جنس اثم  ؛آن نباشدمی خواهد صورت بگیرد تعاون بر که یک اثمی }به این معنا است که نسبت به{ 

این در جایی صدق می کند که هر دو بخواهند آن اثم را مرتکب شوند نه و تعاون یک متعلق دارد  .آن چه شخص شود
ذکر شد به این معنا خواهد بود  ی برای آنمصب ،باب تفاعلدر وقتی  .اینکه هر کدام بخواهند مقدمه اثمی را مرتکب شوند

 .فعل باشد یا زمان باشد یا مکان ،فرقی ندارد که آن مصب ،که دو شخص متفاعل می خواهند همان مصب را محقق کنند
 وقتی مصب و موضوع ذکر شد یعنی هر دو می خواهند با هم یک موضوع را محقق کنند نه اینکه هر کدام یک موضوعی را

 . ایجاد کنند
ه و فیضیمدرسه را در  عمرو ،آیا به این معنا است که زید «تضارب زید و عمرو فی المدرسه»به طور مثال اگر گفته شد 

و هر دبلکه }ظاهر آن این است که{  ،شودآن متعدد مصب  اینگونه نیست کهمعصومیه زده است؟ مدرسه عمرو زید را در 
زید کتاب مکاسب را و عمرو  به این معنا نیست که «کتابفی تباحث زید مع عمرو »در یک مدرسه زدند یا به طور مثال 

 شود هنها مربوط به یک کتاب است یا اگر گفتآ ه هر دو در یک کتاب واحد بحث کردند و کارکتاب کفایه را بحث کرد؟ بلک
آیا به این معنا است که این در یک پنجشنبه و دیگری در پنجشنبه دیگر زده است؟  «تضارب زید و عمرا یوم الخمیس»

این  ظاهر آن «عاون زید مع عمرو فی الاثمت»در  . }بنابراین{دراینجا ظاهر این است که تضارب در یک پنجشنبه بوده است
نه اینکه دو گناه مستقل و دو فعل مستقل  .را مرکب شده انداثم یک آن دو به صورت مشترک است که یک اثم است و 

 را انجام داده است. }دیگر{ مقدما ت آن فعل دیگری ن را انجام داده و آمقدمات  که یکیباشد 
از اینکه همه یک فعل را به صورت مستقیم  استبود گفته می شد که اعم آمده تعاون یه شریف اگر صرف آدر بنابراین 

تعاون بر » و فرموداما وقتی مصب و مرکز و محل آن ذکر شد  ؛دنانجام دهند و یا هر کدام مقدمه را برای دیگری انجام ده
خلاف ظاهر است که گفته  .همکاری نکنید مستقیم با همدر انجام اثم و عدوان به این معنا است که  «عدوان و اثم نکنید

 ید یعنی هیچنتعاون نک ،شوید بکه صورت مستقل می خواهید اثمی مرتبکه شود منظور این است که هر کدام از شما 
  .دیکدام مقدمات اثم دیگری را برای او تهیه نکن

بیان می که مصب ذکر شده این  لا اقل در مواردی قرینه است که مصب ذکر شده است.وجود این به خاطر مطلب این 
است که یک مصب و محلی را از جمله اموری د تعاون وچه بسا ممکن است گفته شود که حتی اگر مصب ذکر نشآید و 
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ه{ }وارد شدمحل و مرکز یک  {}برحتی اگر متعلق و مصب آن ذکر نشده باشد باز هم به معنای این است که  و می طلبد
 است. 

کانت مطلقة تشمل مساعدة الغیر بتهیئة مقدمات عمله و مساعدته بالاشتراك  أنّ الْعانة و إنأمکن الجواب علیه ب}
معه في ذات العمل و لکن التعاون في هذه الآیة مقترنة بقرینة قیّدت هذا الْطلاق و تلك القرینة عبارة عن ذکر 

اوَنوُا عَلیَ الإبرِِّ وَ  انِ  و متی ما یذکر  مصبّ للتعاون حیث جاء في الآیة المبارکة:تعَا وا ثإمِ وَ الإعُدإ ِ اوَنوُا عَلیَ الْإ التَّقإوىا وَ لاا تعَا
مصبّ للفعلین المتقابلین في باب التفاعل من قبیل تضارب زید و عمرو في البیت أو تضاربا في یوم الخمیس و نحو 

ید و عمرو في البیت هو انهّما ذلك یکون الظاهر العرفي من ذلك وحدة المصبّ لکلا الفعلین فمعنی قوله: تضارب ز
تضاربا في بیت واحد و لا ینطبق هذا الکلام علی ما إذا ضرب أحدهما الآخر في بیت و الآخر ضربه في بیت آخر، و 
کذلك لا ینطبق قوله تضاربا في یوم الخمیس علی ضرب أحدهما لصاحبه في خمیس و ضرب الآخر لصاحبه في 

یس واحد، و کذا الحال في المقام فمعنی التعاون علی إثم هو تعاونهما علی خمیس آخر، بل ظاهره التضارب في خم
إثم واحد، و هذا لا یتصور إلّا باشتراکهما في ذات الْثم.بل إن عنوان التعاون و الْعانة بما أنهما من المفاهیم ذات 

لفظه فحتی لو لم یذکر  الْضافة الی المعان علیه أي یکون فرض لحاظ إضافته إلی المعان علیه مأخوذا في حاقّ 
 1{المتعلق في الکلام لا یفهم من التعاون إلّا معنی الاشتراك في عمل واحد.

 خدشه در قرینیت مصب در آیه شریفهامکان 

شی  یکو جایی که مصب از قبیل جنس باشد میان جایی که در این قرینه خدشه کند که کسی بتواند البته شاید 
ظاهر در یوم « تضارب زید مع عمرو یوم الخمیس»مانند . مثال های مطرح شده تفاوت وجود دارد شخصی معین باشد

زیرا ت اساتفاق افتاده الخمیس معینی است و نمی توان گفت یکی در یک یوم الخمیس و دیگری در یوم الخمیس دیگر 
 چنین مواردیدر  .خاصپنجشنبه  }در الخمیس{ عهد است برای یک« ال» }بلکه{ جنس یوم الخمیس اراده نشده است

تباحث زید مع عمرو »همچنین در  .هر دو در یک یوم الخمیس بوده استظاهر آن این است که این حرف تمام است که 
برای جنس مدرسه  «ال» «فی المدرسه اتضارب»در ن طور یمکتاب مشخصی است نه جنس کتاب و ه یک «فی کتاب

  .ست که در آن تضارب کرده اندا خاصیمنظور مدرسه بوده و نیست بلکه عهد 
کنید تعاون بر اثم و گناه نو گفته شده اسم جنس است  «الاثم» در نظر باشد.اما تعاون بر اثم معلوم نیست که اثم خاصی 

جود و یزیاد یمقدمات هر گناهی را برای دیگری تهیه نکنید. اثم ها}مقصود این است:{ دارد که گفته شود  مشکلیچه 
هر کدام  و مرتکب شودمانند سرقت را شود و عمرو می خواهد اثم دیگری اثمی مانند زنا  بکزید می خواهد مرتو دارد 

}تعاون م جنس اث}بر{ گفته می شود تعاونوا علی الاثم یعنی  . }نسبت به چنین فرضی{دنکنمی مقدمات دیگرای را فراهم 
در  ؛«رقهلا تعاونوا علی الس»و چنین آمده بود السرقه بود  ،به جای اثم بود، }مثل اینکه{اثم خاصی ناظر به اگر نکنید{ بله 

                                                           
 .380-381: 1فقه العقود  1
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ظهور در این دارد که سرقت خاصی می خواهد تحقق یابد و نوع خاصی از جرم }این تعبیر{ این صورت گفته می شود که 
 .نکنیدهمه در انجام آن سرقت شرکت به این معنا است که تعاون نکنید و و جنایت می خواهد محقق شود 

به عنوان یک احتمال ممکن است کسی در این قرینه که مصب ذکر می شود اشکال کند و بگوید شاید میان مصب هایی 
و در آیه شریفه جنس اثم و عدوان فرق گذاشته شود مصبی که اراده جنس یا نوع از آن شده باشد و که شخصی هستند 

یه ته دیگریرا برای  یمقدمات اثم خاص مل جایی می شود که{ یکی}شامی توان فرض کرد که از این رو  ؛اراده شده است
 کند و دیگری مقدمات اثم خاص اولی را تهیه کند. 

 {قرینیت مصب}اگر این نکته نباشد. شاید در این جهت فرقی }البته وجود چنین فرقی واضح و روشن نیست و{ 
ود و به پاسخ مرحوم امام ره اشکال می شود که در اینجا پذیرفته شود فرمایش محقق ایروانی و آقای خویی صحیح خواهد ب

مقدمات حرام را برای یکی است نه اینکه به صورت مستقیم و مباشری قرینه ای وجود دارد که منظور تعاون در انجام اثم 
 یبحث در جایی نیست که اشخاص متعددی می خواهند حرام .نمی شوداین فرض دیگری تهیه کند و آیه شریفه شامل 

بلکه{ }این شرکت حرام نیست }تاسیس{ این شخص می خواهد شرکتی را تاسیس کند که خود بلکه ؛ را مرتکب شوند
ل می کند و تعاون شامنهی آیه از چنین وضعیتی نهی نمی کند زیرا از تعاون دیگری می شود و استفاده ء مقدمه برای سو

بلکه مختص جایی است که همه مشارکت  ؛تهیه کند دیگریی این چنین مقدماتی نمی شود که کسی مقدمات حرام را برا
 }آن را تبدیل بهانگور می فروشد به کسی که  }پس{در جایی کهداشته باشند  ر انجام عمل و اثم به صورت مباشرید

 .تعاون صدق نمی کند ،حرام انجام می دهدخمر کرده و{ 
اعم است ولی به قرینه مصبی که برای آن ذکر شده که ظهور }معنای آن{ ، به تنهایی در نظر گرفته شود البته اگر تعاون

دست از آن عموم برداشته مشارکت کنند، دارد در اینکه همه افراد می خواهند در انجام آن مصب که اثم و عدوان است 
 .نمی شود ن را تهیه کندآاینکه مقدمات  می شود و شامل

 دلیل سوم: تمسک به ادله نهی از منکر

 1ومین دلیلی که برای حرمت تهیه مقدمات حرام ذکر شده است تمسک به ادله نهی از منکر استس
 شخصی در حال خوردن مختص فرضی نیست که } مشغول ارتکاب حرام باشد مثل اینکه{گفته می شود نهی از منکر 

ه از همان ابتدا بلکنداشته باشد نهی وقتی که شراب نخورده حق  که ادامه ندهد اماد کن از این کار منعاو را شراب است و 
ورت }به این ص شامل دفع نیز می شودو ندارد }منکر{ اختصاص به رفع }به عبارت دیگر نهی از منکر{ . داو را نهی می کن

 که از دست اوچه به این صورت به هر شکلی که می تواند نهی می کند  {}البته قبل از ارتکاب او را نهی می کند که{

                                                           
 وجوب نهی از منکر استدلیل اول دلیل عقل بود و دلیل دوم آیه حرمت تعاون بر اثم بود و دلیل سوم  1
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هی از منکر ناین نیز نوعی منع از منکر و شرکت را تاسیس نکند یا به این صورت که انگور نفروشد و به او اینکه  بگیرد یا
 است.

 اشکال های تمسک به دلیل سوم

 در مباحث گذشته مطرح شد که ادله نهی از منکر یا دلیل عقلی است و یا ادله نقلی.

 وجوب نهی از منکربازگشت اشکالات دلیل اول در صورت عقلی بودن 

و تسهیل معصیت یعنی قبح ایجاد مقدمه حرام –به همان دلیل اول  ،شودتمسک به عقل }در وجوب نهی از منکر{ اگر 
عقل چنین دلالت عامی  .آن بحث شدمورد د مناقشه قرار گرفت و به اندازه کافی در رمو کهبر می گردد  -ان برای دیگر

قین برخی موارد ی. }نسبت به{ موارد آن متفاوت است}بلکه{ ه طور مطلق قبیح باشد ندارد که تهیه مقدمات برای حرام ب
برخی به  نسبتبرخی یقین داریم که تهیه مقدمات قبیح است و }نسبت به{ داریم که قبحی ندارد نظیر نکاح و تجارت و 

 دلیل، اخص از مدعی است.ن ای. بنابراین می توان گفت که باید به مقتضای اصول عملیه رجوع نمود شک وجود دارد

 بنا بر نقلی بودن وجوب نهی از منکر یکماشکال 

رِجَتإ للِنَّاسِ  »اگر منظور از ادله نهی از منکر دلیل نقلی بر امر به معروف و نهی ازمنکر باشد مانند  ةٍ أُخإ کنُإتمُإ خَیإرَ أُمَّ
نَ عَنِ الإمُنإکرَ رُوفِ وَ تنَإهَوإ محل گفته شود آنها شامل  و 2منکر از روایات از یسایر ادله امر به معروف و نه و« 1تأَإمُرُونَ باِلإمَعإ

که آن است جایی و مختص اخص از مدعی است  نیز این؛ }اشکال اولی که مطرح می شود این است که{ می شود بحث
 اکهچرمنکر کند  از به او گفته می شود واجب است نهی{ است که در این صورتزیرا } .مقدمه در این شخص منحصر باشد

او واجب  بر .}و در فرض عدم قدرت تکلیف او ساقط است{ این وجوب مانند سایر وجوب های دیگر مشروط به قدرت است
است مانع از تحقق خمر در خارج شود لذا انگور نمی فروشد که منکر در خارج محقق نشود اما اگر می داند که اگر او 

کر را تهیه می کند و منکر را ایجاد می کند پس با نفروختن انگور قدرت بر نهی از از جای دیگر من}مشتری{ نفروشد؛ 
ار تاسیس می کند و در اختیآن را بانک یا شرکت را تاسیس نکند دیگری یا اگر این حزب }یا در محل بحث{ منکر ندارد. 

 نع منکر ندارد از این رو حکمقدرت بر مدر نتیجه منحصر در او نیست  . تاسیس شرکتقرار می دهد}عاصی{ شخص آن 
نمی توان به صورت مطلق گفت تاسیس این موسسه حقوقی در نتیجه  ؛دوشامل این شخص نمی ش}وجوب نهی از منکر{ 

 .جایز نیست ،مرتکب حرام می شوندآن در زیر پوشش دیگران که می داند 

                                                           
 .110آل عمران:  1
  117: 16رک: باب اول از ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما از کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر . وسائل الشیعه  2
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ی این  شخص}اختیار{ در  ،مقدمهشرکت یا ایجاد تاسیس که علت منحصره مختص جایی است برفرض پذیرفته شود 
 مطلقا حرام است. نمی توان گفت ایجاد مقدمات به خاطر ادله نهی از منکرپس  ،باشد که می خواهد مقدمه را ایجاد کند

 بنا بر نقلی بودن وجوب نهی از منکر اشکال دوم

 نه ؛ترک کندرا }منکر{  عملاز روی اختیار خود این  زجر و منع کنید تادیگری را که نهی از منکر ظاهر در این است 
. ود{}خمر بسازد از این ادله استفاده نمی ش د تا او نتواندیانگور نفروش اینکهپس آن را ترک کند.  تاد یاینکه او را مجبور کن

ا در اختیار او نهی از منکر شامل این فرض نمی شود که مقدمه ر{ ،}ایجاد مقدمه در این شخصحتی در موارد انحصار 
  .شامل آن نمی شودمدلول مطابقی نهی ازمنکر  پس .نداشته باشد توان انجام منکر را اضطراراز روی نگذارد تا او 

 وقتی گفته می شود که امر و نهی کنچننی اقتضایی دارد؛ }زیرا{ ن به ملازمه عرفیه آاگر گفته شود که مدلول التزامی 
مه عرفی آن این است که اگر این کار مقدمه ای داشت که آن مقدمه به صورت منحصر در لاز ،را انجام ندهد این کارتا 

به دلالت التزامی دلالت می کند که این  . بنابراینتا منکر تحقق نیابد د، مقدمه را در اختیار او نگذارقرار داشتاختیار او 
  .شودنحرام را مترکب  اشتن مقدمه،به خاطر در اختیار ندد که وش تا آن طرف مضطر دموسسات را تاسیس نکن

ارتکازات عقلائی و  .پذیرفت آن رامتفاوت است و به طور مطلق نمی توان  ،موارد این دلالت التزامی در موارد مختلف
که حال که او می خواهد معصیتی را مرتکب شود آیا این معصیت آنقدر ن را ملاحظه کرد آو باید متشرعی تاثیر دارد 

د در بایاستفاده می شود، دلالت التزامی عرفی از این }با توجه به اینکه{  ؟دهدنمقدمه را در اختیار او قرار  اهمیت دارد که
 ریاتاین مقدمه وجود را در اخازدواج نکنم و  ،ارتکازات عرفی دقت شود. اینکه نوه نوه من می خواهد حرامی را مترکب شود

عا موارد قطبرخی چنین دلالت التزامی دارد؟ در ادله نهی از منکر آیا }جلوی آن حرام را بگیرم{  او نگذرام به این خاطر که
 ر کند پسنکمز ظف است که نهی اوو ماتجارت نکند چون مقدمه حرامی می شود و مثل اینکه چنین دلالتی وجود ندارد 

چنین ملازمه عرفی را میان ادله نهی از منکر و این قبیل در اینجا ارتکازات عرفی  ؛گذاردباو  ریاتدر اخنباید این مقدمه را 
 .مقدمات درک نمی کند

دیگری است تا او را بکشد و  لنکه شخصی به دنبایمثل اشود درک }چنین ملازمه ای{ موارد ممکن است برخی در 
چاقو  بلکه ،و امر و نهی کندکه نه تنها نصیحت کند  منکر دلالت التزامی دارد اینجا نهی از .دهدمی این شخص به او چاقو 

 اختیار او نگذارد  را در
اید در هر موردی احراز شود و نمی توان به طور مطلق گفت بمه عرفی زو ملاباشد موارد ممکن است مشکوک برخی  در

 .دو با هم ملازم هستند که این
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 مسئله حرمت تکلیفی ایجاد مقدمه برای معصیت دیگران جمع بندی

سه دلیل برای حرمت ایجاد مقدمه و تسبیب سبب نسبت به دیگری که مرتکب اثم شود اقامه شد آن مقدمه هر چه که 
ه که بدلیل با مشکل مواجه بود باشد، حتی مقدماتی که از قبیل تاسیس نهاد ها و شخصیت های حقوقی است. هر سه 

 موارد مختلف متفاوت }بلکه{ دردیگری را برساند وسط{ }ارتکاب حرام تطور مطلق نمی تواند حرمت تهیه مقدمات برای 
 .است

 امکان اثبات حرمت تکلیفی در دو مورد 

  :دو مورد می توان گفت مقتضای ارتکازات عقلائی و متشرعی این است که حتما حرام استن وجود در یابا 

 مورد یکم؛ ایجاد مقدمه به قصد تحقق حرام

اگرچه باشد را داشته حرام تحقق خود او قصد  ،سیس کندأمی خواهد مقدمه را تدر جایی است که شخصی که  مورد اول
 بهاینجا  .را فراهم می کندآن یار دیگری قرار می دهد و مقدمات تدر اخآن را  اماندارد آن را قصد انجام به صورت مستقیم 

قاتل شود و  شتا بچه ا دمی کن کسی که ازدواج !چنین استنیز ازدواج }مثال{ حتی در  ؛قبیح و حرام استطور حتم 
پدر و در الغدیر نقل می کند که مرحوم علامه امینی که  1در قضیه خلیعیمردم را بکشد این ازدواج او نیز حرام می شود. 

ن را بر سر راه زوار سید الشهدا سلام آجوان شد و قوی و رشید شد و بچه ای پیدا کند اگر نذر کرد مادر او ناصبی بودند و 
ف ازادواج کرد و نذر کرد وقتی با این هدف دبه همین ه 2.برساندو غارت به قتل و  هدحمله کرنها به آتا بفرستد الّا علیه 

 در چنین مواردی انسان مطمئن می شود که این مقدمه نیز حرام است.باشد ازدواج او نیز حرام می شود 
ن قسم از باب }قبح یا حرمت{ تجری نیست تجری در جایی است که آن کار واقعا حرام نباشد و نکته حرمت در ای

شخص خیال می کند که حرام است و }مرتکب می شود،{ بعد معلوم می شود که اصلا حرام نبوده است. به طور مثال به 
در اینجا فرض این است که می  خیال اینکه خمر است به قصد خمریت خورده بعد مشخص شده که خمر نبوده است اما

مطابق با واقع است در عین حال این }این علم او{ در خارج کند و  رم}مشتری{ می خواهد عنب را تبدیل به خداند که 
 کار را انجام می دهد به این خاطر خود این فروش حرمت واقعی پیدا می کند. 

را احراز کرد مانند اینکه شخصی می آن ی موارد می توان در برخکه نکته آن ارتکازات عقلائی است }به نظر می رسد{ 
اقو دادن به این ی توان احراز کرد که خود این چمدر اختیار او قرار دهد }در چنین مواردی{ خواهد کسی را بکشد و چاقو 

 است. مستقلی حراماین عمل  ،قصد که او را بکشد

                                                           
 شاعر معروف که مدفن او در حله است 1

 ش، تهران ایران. 1366طبع دارالکتب الاسلامیه، الثانیه  . 12: 6الغدیر  2
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د مولا به عبی}مثال مرحوم امام ره که نیز حرام است و یا در  ییاکارهچنین  {}انجامیحرم القتل دلالت التزامی دارد که 
استفاده می شود و در انحلالی ن موارد به صورت مستقل حرمت آید همین طور است در هدزد را به خانه راه ند {می گوید

د که بیع عنب به مواردی که حرمت اختصاص به مقدمه منحصره دارد از یحرم التخیمر این مدلول التزامی فهمیده می شو
  .قصد تخمیر نیز حرام است

 ؛ ایجاد مقدمه منحصره برای تحقق حراممورد دوم

 شخص{ ب}در مثال بیع عنمقدمه منحصره است ولی نیت نیست  }ایجاد مقدمه{ با اینمواردی است که مورد دوم؛ 
حتما خمر می سازد و هیچ انگوری در این او نمی خواهد انگور بفروشد که خمار خمر بسازد ولی می داند که  }فروشنده{

ارتکازات  نیز شاید در این موارد ؛وردآقصد که پولی به دست  اینبه او می فروشد به با این وجود منطقه نیست که تهیه کند 
  .ردکرا احراز }ارتکاز{ بتوان این و ادله نهی ازمنکر شامل می شود وجود دارد و که قبح عقلی اقتضا کند عرفی و متشرعی 

ر اینکه حکم بحرام است دلیلی طلق گفته شود که تهیه مقدمه برای ارتکاب حرام توسط دیگری بنابراین، اینکه به طور م
سسه حقوقی که ؤسیس شرکت و مأیا وقتی توجود دارد اینکه آدر همان مواردی که دلیل  و  1عامی داشته باشیم نداریم

ه به آن پرداختمباحث ی است که در ادامه بحثیا خیر باطل و فاسد می شود یا آ ،حرام باشدمقدمه سلسله محرماتی است 
  .می شود

 
 

                                                           
 ت{ عام است.}در حالیکه{ به نظر می رسد که از ظاهر فرمایشات مرحوم امام ره استفاده می شود که هر سه دلیل را قبول دارند و می گویند که حکم }حرم 1


